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درنگي بر رابطة زبان فارسي با هویت ملي ایرانیان

 اشاره
از میان عوامل تأثیرگذار و حتي ســازندة هویت ملي ایرانیان، 
زبان فارسي بي شك مقام اول را دارد و قبل از عوامل دیگر، چون 
سرزمین، دین، مذهب، قومیت، دولت و حكومت قرار مي گیرد. 
چرا؟ دلیل آن روشــن است؛ زیرا هیچ یك از عوامل گفته شده 
در بالا نمي تواند به اندازة زبان میان آحاد ایرانیان، از همة اقوام 
و مذاهب، در سراســر این سرزمین پیوند و ارتباط برقرار سازد. 
پس ما این مطلب را فــرض مي گیریم و در ادامه به تبیین آن 

مي پردازیم. 
نخست ببینیم منظورمان از »زبان فارسي« چیست و بعد هم 

ببینیم از »هویت ملي« چه منظوري داریم.

 زبان فارسي آموختني است
آموزشــگران زبــان مي گویند: هر آموزندة زبــان باید چهار 
مهارت گفتن، شنیدن، نوشــتن و خواندن را بیاموزد تا بتوان 
گفت در زبان آموزي موفق بوده اســت. این قبول، ولي ممكن 
اســت تصور شود كه دو مهارت اول، یعني گفتن و شنیدن در 
تراز دو مهارت دوم، یعني نوشــتن و خواندن قرار دارد و این 
چهار مهارت به یك انــدازه اهمیت دارند و آموزش آن ها نیز 

از یك ســنخ است. اما چنین نیست و میان آن ها تفاوتي بارز 
دیده مي شود.

گفتن و شــنیدن دو مهارت زیستي و فیزیولوژیك هستند. 
یعني با انسان متولد مي شوند، بدون آنكه به آموزش مستقیم 
نیاز داشته باشــند. هر نوزادي بدون آموزش دیدن در همان 
سال هاي اول كودكي و در دامان مادر و خانواده، توانایي گفتن 
و شنیدن پیدا مي كند، اما خواندن و نوشتن چنین نیست و به 
آموزش مستقیم نیاز دارد. چرا؟ زیرا این دو توانایي یا مهارت 
از ابداعات بشــر و پدیده هایي تمدني هستند، نه پدیده هایي 

طبیعي. 
روزگاري بود كه بشــر نه مي توانست بنویسد و نه مي توانست 
بخواند، زیرا به كلي خط و كتابتي وجود نداشــت. اما با اختراع 
خط، نوشتن و لاجرم خواندن هم متولد شد. البته بدیهي است 
كه این دو مهارت بر بســتر همان دو مهارت گفتن و شــنیدن 

آموخته مي شوند.
بنابرایــن، وقتي ما از زبان فارســي به عنوان عامل هویتي 

ایرانیان ســخن مي گوییم، منظورمان بعد »نوشــتن و 
خواندن« این زبان است؛ یعني دو مهارتي كه تمدن 

سازند.

فارسي
شكر استشكر است
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آموزشگران زبان 
مي گويند: هر 
آموزندة زبان 
بايد چهار مهارت 
گفتن، شنيدن، 
نوشتن و خواندن 
را بياموزد تا 
بتوان گفت در 
زبان آموزي موفق 
بوده است

از رهگــذر همین جنبه از زبان فارســي بوده كه طي 
حداقل یك هزار ســال گذشــته، پــاره اي از غني ترین و 

ارجمندترین آثار مكتوب فارســي كه بعضاً شــهرت و اعتباري 
جهانگیر كســب كرده اند، به جهان عرضه شده اند. در واقع اگر 

این آثار نبودند، امروز زبان فارسي تجسم عیني نداشت كه 
بتواند هویتي به سخن گویانش بدهد.

 هويت چيست؟
انساني  پدیده اي  یا كیســتي  هویت 

است، و به جز در انسان در هیچ موجود زندة 
دیگري حادث نمي شــود. هویت هر فرد از 
هنــگام تولد و پس از نام گذاري او شــكل 

مي گیرد )نازل ترین مرتبة هویــت(. از این منظر 
مي توان گفت به تعداد افراد بشر هویت وجود دارد. اما هویت 
مفهومي متغیر و ســیال، و پیوسته در تطور و تكامل است؛ تا 
جایي كه هر انساني مي تواند به كسب هویتي 
یگانه در میان ابناي بشــر نائل شود. مي دانیم 
كه هویت مي تواند ناشــي از ســرزمین، دین، 
قومیت، ملیت، زبــان، خلق وخو و ده ها عامل 
دیگر باشــد. هنگامي كــه مجموعه اي از این 
عوامل در شــكل گیري هویت جمعیتي بزرگ 
نقش داشــته باشــند، به طوري كه بتوان آن 
را بر مردم یك ســرزمین كه داراي حكومتي 
واحد است، اطلاق كرد، »هویت ملي« نامیده 

مي شود.
هویــت ملي مفهــوم یا اصطلاحــي متأخر 
اســت. به این معنا كه تا قبل از قرون جدید1 
و پیدایــش مفهوم دولت ـ ملت، این مفهوم در 
جهان وجود نداشت. تا اینكه در اروپا كشورهاي مستقل و در 
نتیجه دولت هاي ملي تشــكیل شدند و سپس الگو و ساختار 
خود را به دیگر ســرزمین ها و كشــورها نیز صادر كردند. در 
ایران هم از دورة قاجار، به ویژه از دورة مشروطه به بعد، هویت 
ملــي به تدریج مفهوم پیدا كرد. در شــكل دهي به هویت ملي 
ایرانیــان زبان فارســي نقش بي بدیلي ایفا كــرد و این دو در 

تعامل با هم پیوسته یكدیگر را تا امروز تقویت كرده اند.
این نكته بسیار شــایان ذكر است كه تا قبل از ورود ایران به 
عصر دولت ملت، زبان فارسي زبان ملي نبود، بلكه زباني فرهنگي 
بود و گسترة وسیعي از سرزمین هاي خارج از محدودة كنوني 
ایران را، از هند و ماوراءالنهر تا امپراتوري عثماني و حتي 
شــبه جزیرة بالكان در بر مي گرفت؛ نقشي كه هنوز 
هم، در محدوده اي كمتر، به ویژه در افغانســتان 
و تاجیكستان بر عهده دارد. اكنون ببینیم 

چگونــه زبان فارســي و هویت ایراني به گونــه اي درهم تنیده 
شده اند كه امروز یكي بدون دیگري قابل تصور نیست.

 ويژگي زبان فارسي
آنچه زبان فارســي را به عنوان عامــل اصلي در هویت ملي از 
دیگر عوامل ممتاز مي ســازد، دو وجه این زبان است: یكي وجه 
عمومــي آن كه همان زبان گفت وگو و وســیلة ارتباط روزمرة 
مردم اســت، و دیگر وجه خاص یــا ادبیات مكتوب آن كه طي 
تاریخ بیش از هزار ســالة خود، پاره اي از غني ترین آثار علمي، 

ادبي، فلسفي و عرفاني تاریخ بشر را پدید آورده است.
 باید دانســت كه اعتبار و غناي یــك زبان به: اولًا توانایي آن 
در بیان هر چه بیشــتر مفاهیم و معاني گوناگون علمي، ادبي، 
دیني و ... و ثانیاً آثار گران سنگ و ماندگار آن است كه مي تواند 
نسل اندر نسل مورد استفادة اهالي آن زبان و حتي دیگر ملت ها 

از رهگــذر همین جنبه از زبان فارســي بوده كه طي 
حداقل یك هزار ســال گذشــته، پــاره اي از غني ترین و 

ارجمندترین آثار مكتوب فارســي كه بعضاً شــهرت و اعتباري ارجمندترین آثار مكتوب فارســي كه بعضاً شــهرت و اعتباري 
جهانگیر كســب كرده اند، به جهان عرضه شده اند. در واقع اگر جهانگیر كســب كرده اند، به جهان عرضه شده اند. در واقع اگر 

این آثار نبودند، امروز زبان فارسي تجسم عیني نداشت كه 
بتواند هویتي به سخن گویانش بدهد.

انساني  پدیده اي  یا كیســتي  هویت 
است، و به جز در انسان در هیچ موجود زندة 

دیگري حادث نمي شــود. هویت هر فرد از 
هنــگام تولد و پس از نام گذاري او شــكل 

مي گیرد )نازل ترین مرتبة هویــت(. از این منظر 
مي توان گفت به تعداد افراد بشر هویت وجود دارد. اما هویت مي توان گفت به تعداد افراد بشر هویت وجود دارد. اما هویت 
مفهومي متغیر و ســیال، و پیوسته در تطور و تكامل است؛ تا مفهومي متغیر و ســیال، و پیوسته در تطور و تكامل است؛ تا 
جایي كه هر انساني مي تواند به كسب هویتي جایي كه هر انساني مي تواند به كسب هویتي 
یگانه در میان ابناي بشــر نائل شود. مي دانیم یگانه در میان ابناي بشــر نائل شود. مي دانیم 
كه هویت مي تواند ناشــي از ســرزمین، دین، كه هویت مي تواند ناشــي از ســرزمین، دین، 
قومیت، ملیت، زبــان، خلق وخو و ده ها عامل قومیت، ملیت، زبــان، خلق وخو و ده ها عامل 
دیگر باشــد. هنگامي كــه مجموعه اي از این دیگر باشــد. هنگامي كــه مجموعه اي از این 
عوامل در شــكل گیري هویت جمعیتي بزرگ عوامل در شــكل گیري هویت جمعیتي بزرگ 
نقش داشــته باشــند، به طوري كه بتوان آن نقش داشــته باشــند، به طوري كه بتوان آن 
را بر مردم یك ســرزمین كه داراي حكومتي را بر مردم یك ســرزمین كه داراي حكومتي 
واحد است، اطلاق كرد، »هویت ملي« نامیده واحد است، اطلاق كرد، »هویت ملي« نامیده 

هویــت ملي مفهــوم یا اصطلاحــي متأخر هویــت ملي مفهــوم یا اصطلاحــي متأخر 
اســت. به این معنا كه تا قبل از قرون جدید1

و پیدایــش مفهوم دولت ـ ملت، این مفهوم در و پیدایــش مفهوم دولت ـ ملت، این مفهوم در 
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فارسي،  زبان  گیرد.  قرار 
همان طور كه قبلًا اشــاره 
كردیــم، در مقاطعي از تاریخ 
خود از چنین اقبال بلندي برخوردار 
بوده كه توانســته  است آثاري چون »شــاهنامة فردوسي« و 
»مثنوي مولوي« و »گلستان سعدي« و ده ها و صدها عنوان 
دیگر در رشــته هاي گوناگون را به جهان عرضه كند. چنان كه 
بــراي مثال، زبان یوناني هم در عصر باســتان از چنان توانایي 
برخوردار بود كه آثاري چون نوشــته هاي افلاطون و ارسطو و 
اســاطیري چون »ایلیادو اودیسه« را از خود به جا گذاشت كه 

تا امروز جزو میراث فرهنگي بشري همچنان خوانده مي شوند.
در واقــع، در زبان فارســي، همان آثار مكتــوب بوده اند كه 
توانســته اند همچون نخ تســبیحي، ارتباط نســل هاي پیاپي 
مردم ایران را با یكدیگر حفظ كنند و با وجود همة تشــتت ها 
و پراكندگي هاي سیاسي كه این سرزمین طي قر ن ها شاهد آن 

بوده است، از شكاف فرهنگي در میان ایرانیان مانع شود.
شــنیده  »گاهي  مي گوید:  فروغي  محمدعلي  شــادروان 

مي شود كه اهل ذوق اعجاب مي كنند كه 
ســعدي هفتصد ســال پیش به زبان امروزي 

ما ســخن گفته اســت. ولي حق 
این است كه ســعدي هفتصد سال 

پیــش به زبــان امــروزي ما 
ســخن نگفته است، بلكه ما پس 
از هفتصد سال به زباني كه 
از سعدي آموخته ایم، سخن 
مي گوییــم. یعني ســعدي 
شــیوة نثر فارســي را چنان دلنشین 
ســاخته كه زبان او زبان رایج فارسي شده 

است...
نگاهي به تاریخ زبان فارسي نشان مي دهد 
كه طي حدود یك هزار و دویست سال گذشته 
تا امروز، در سه عصر متفاوت این زبان مراحلي 

از رشد و اعتلاي خود را تجربه كرده است:
دورة اول كــه آن را »عصر طلایي تمدن ایران و 
اسلام« نامیده اند، از قرن دوم تا پنجم )قبل از حملة 

مغول( را در بر مي گیرد، ولي شــعاع آن بعد از 
حملة مغول و پدید آمدن ســعدي و حافظ را 

نیز روشن مي كند.
دورة دوم عصر صفویه اســت. زبان فارســي 
در عصــر صفوي آن قوت و قدرت را نداشــت 
كه آثار ادبي و علمي ماندگاري چون شاهنامه 
یا مثنوي و غیــره از دل خود بیرون دهد. نثر 
فارســي فاخر نیز در ایــن دوره افول كرد. اما 
از جهتي دیگر، مكتوبات فارســي رو به ازدیاد 
نهادند و فارسي به زبان مردم عادي نزدیك تر 
شد. به اشاره مي گوییم و مي گذریم كه به دلیل 
وحدت ســرزمیني ایران و اســتقرار حكومت 
مركزي فراگیــر، كه از رهگــذر اقتدار دولت 

صفوي حاصل شد، و نیز رسمیت یافتن مذهب شیعه، به تدریج 
علماي شــیعه نوشتن كتاب هاي فارسي براي استفادة عموم را 

آغاز كردند.
شاهرخ مسكوب در این باره مي نویسد: »رسم نوشتن مسائل 
فقهي به زبان ساده و عوام فهم براي استفادة مؤمنین، به دستور 
شاه عباس و به وســیلة شيخ بهايي شــروع شد. مي توان 
حدس زد كه اثر این امر در حیات معنوي و مادي، در فرهنگ، 
روحیات و در زندگي روزمرة مقلدین، یعني اكثریت مردم ایران 
كه به این رسالات عمل مي كردند، تا چه حد عظیم بوده است« 

)مكسوب، 1379(.
ناگفته نماند كه فارسي نویســي در عصر صفوي به كتاب هاي 

در شكل دهي 
به هويت ملي 
ايرانيان زبان 
فارسي نقش 
بي بديلي ايفا 
كرد و اين دو 

در تعامل با هم 
پيوسته يكديگر 

را تا امروز تقويت 
كرده اند

فارسي،  زبان  گیرد.  فارسي، قرار  زبان  گیرد.  قرار 
همان طور كه قبلًا اشــاره همان طور كه قبلًا اشــاره 
كردیــم، در مقاطعي از تاریخ كردیــم، در مقاطعي از تاریخ 

مي شود كه اهل ذوق اعجاب مي كنند كه 
ســعدي هفتصد ســال پیش به زبان امروزي 

ما ســخن گفته اســت. ولي حق 
این است كه ســعدي هفتصد سال 

پیــش به زبــان امــروزي ما 
ســخن نگفته است، بلكه ما پس 
از هفتصد سال به زباني كه 
از سعدي آموخته ایم، سخن 
مي گوییــم. یعني ســعدي 
شــیوة نثر فارســي را چنان دلنشین 
ســاخته كه زبان او زبان رایج فارسي شده 

است...
نگاهي به تاریخ زبان فارسي نشان مي دهد 
كه طي حدود یك هزار و دویست سال گذشته 
تا امروز، در سه عصر متفاوت این زبان مراحلي 

از رشد و اعتلاي خود را تجربه كرده است:
دورة اول كــه آن را »عصر طلایي تمدن ایران و 
اسلام« نامیده اند، از قرن دوم تا پنجم )قبل از حملة 

مغول( را در بر مي گیرد، ولي شــعاع آن بعد از 
حافظحملة مغول و پدید آمدن ســعدي و حافظحملة مغول و پدید آمدن ســعدي و حافظ

نیز روشن مي كند.
دورة دوم عصر صفویه اســت. زبان فارســي 
در عصــر صفوي آن قوت و قدرت را نداشــت 
كه آثار ادبي و علمي ماندگاري چون شاهنامه 
یا مثنوي و غیــره از دل خود بیرون دهد. نثر 
فارســي فاخر نیز در ایــن دوره افول كرد. اما 
از جهتي دیگر، مكتوبات فارســي رو به ازدیاد 
نهادند و فارسي به زبان مردم عادي نزدیك تر 
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امروز زبان فارسي 
ديگر چون 
گذشته تنها زبان 
گفتار و نوشتار 
ادبي و شعر، و 
نقل وقايع تاريخي 
و غيره نيست، 
بلكه زبان علم نيز 
هست

دیني منحصر نماند و به قصه ها، افســانه ها 
و فرهنگ عامه نیز كشــیده شد. به طوري كه 
تقریباً همة قصه و داســتان هاي عامیانه اي 
كه هنــوز در دســت مردم اســت، 
مثــل جامع التمثیل، چهل طوطي، 
خاورمیانه، كلثوم ننــه، و ... رهاورد 

همان دوران است.
و اما دورة ســوم عصر حاضر اســت كه به كلي بــا دو دورة 
قبل تفاوت دارد. این دوره از اواســط عصر قاجار شروع شد، با 
مشــروطه گســترش یافت و با ترجمة آثار فرنگي درآمیخت و 
دنیاي تــازه اي را پدید آورد كه چندان قابل قیاس با دوره هاي 
پیشین نیست. استاد احمد سميعي، نویسنده، مترجم و عضو 
فرهنگستان زبان فارســي مي گوید: »زبان و ادبیات فارسي در 
عصر ما مرحله اي درخشان را طي مي كند. در تاریخ ادبیات، این 
عصر از جهات متعدد ممتاز اســت. زبان آثار منثور و منظوم در 

این دورة ادبي، هم پرمایه تر  شده است، هم پاكیزه تر. 
قرن حاضر شــاهد تحول نظرگیري در ادب فارسي، از جهت 
قالب هاي شــعري و انواع ادبي نیز بوده است«.

)سمیعي، 1374(.
تردید نیست كه ظهور این مرحلة درخشان، 
به تعبیر اســتاد سمیعي، ناشــي از مواجهه و 
رویارویي زبان فارســي با اقتضائات و تحولات 
جهان معاصر در همة زمینه هاست كه از اواسط 
دورة قاجار شروع شــد. مي توان تصور كرد كه 
اگــر قرار بود زبان فارســيِ مثــلًا عصر زندیه، 
همچنان بر همان سیاق پیشــین ادامه یابد و 
از مواجهه با مسائل جهان جدید بگریزد، امروز 
مــا نیز همچنان در همان عصر و با همان افكار 
و روحیات زندگي مي كردیم. توانایي نداشــتیم 
حتي یكي از كتاب هاي علمي ســادة كنوني، مثلًا در فیزیك یا 
شیمي و ... را به فارسي ترجمه كنیم، و طبعاً هویت ملي كنوني 

را نیز فاقد بودیم.
پیدایش ادبیات داســتاني جدید، از جمله رمان و داســتان 
كوتاه، ظهور نيما يوشيج و پیدایش شعر نو، انفجار ترجمة آثار 
خارجي، پیدایش نثر سادة فارسي، تأسیس »فرهنگستان زبان 
فارسي«، مقاله نویسي نوین، روزنامه، مجله و .. هم از آثار تحول 
زبان فارسي در دورة معاصر به شمار مي آیند. همة  این ها سبب 
شدند كه زبان فارسي از صِرف زبان گفتاري میان مردم، آن هم 
عمدتاً در مناطق فارسي زبان فراتر برود و به زباني فراگیر و ملي، 

چه در گفتار و چه در نوشتار، ارتقا یابد.
و البته تأســیس مدارس و سپس دانشگاه نیز در این 
امر تأثیر بسزا داشت. امروز زبان فارسي دیگر چون 
گذشــته تنها زبان گفتار و نوشتار ادبي و شعر، 
و نقل وقایع تاریخي و غیره نیســت، بلكه 

زبان علم نیز هســت؛ و از جمله زبان فلسفه و علوم اجتماعي، 
زبان هنر، زبان سیاســت، زبان حكومت داري و در مجموع زبان 

ملي است.
لذا توانسته است پیوند اســتواري میان اجزا و عناصر جامعة 

نوین ایران ایجاد كند؛ امري كه به خوبي مشهود است.
مجموع این تغییرات رو به پیشــرفت در زبان فارســي سبب 
شــده است كه هویت ملي ایران ســیماي تازه اي فراتر از فقط 
سیماي فرهنگي داشــته باشد كه در سده هاي گذشته داشت. 
از این روســت كه اگر خواهان تقویت هویت ملي خود هستیم، 
باید به زبان فارســي كه »خانة هویت ملي« و به تعبیر دیگري، 
»رمز هویت ملي« اســت، به اندازة كافي بها بدهیم؛  و این بها 
دادن تنها از طریق آموزش صحیح و كافي تحقق خواهد یافت.

این نوشــتار را با روایتي از شادروان محمدابراهيم باستاني 
پاريزي - تاریخ نــگار مردم- به پایان مي بریــم. وي در كتاب 
»حماســة كویر« نقل كرده است كه: »در سفري به پاكستان به 
مغازه اي رفتم. نوجواني پشــت مغازه بود. من اردو نمي دانستم و 
او هم فارســي نمي دانست. پدرش را صدا كرد. او آمد و با من به 
فارسي صحبت كرد )فارســي را از قدیم مي دانست(. در سفري 
دیگر به اردبیل، باز به مغازه اي رفتم. مرد نســبتاً مســنّي پشت 
دخل مغازه بود. ترك بود و فارسي را نمي توانست درست صحبت 
كند. پســرش را كه محصل بود صدا زد. آمد و با من به فارســي 

صحبت كرد.«
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